چرا تا من زنده ام
هنوز ماشین زمان را نساخته اند

از جغرافیا خسته ام

دلم پیش تاریخ است

با درهای بسته اش

که می گيرد و پس نمی دهد

با ابهام های آینه وارش

که هر کس را به خودش بر می گرداند.

از شما می پرسم:

چه می شد اگر می شد برگشت

و در لحظه های شیرین مرد؟

072921
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